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عادت داریم برای نوشـــتن از معلم و روز گرامیداشـــت او دســـت به دامان 
کلیشـــه‌ها شـــویم. مدام از ناهمخوانی مزد و کار و مســـائل صنفی و اهمیت 
نقش معلمان بنویسیم و تمام زورمان هم شاید همین باشد. کم پیش آمده 
که چند قدم به عقب برگردیم و نگاه کنیم کدام تصمیمات و چه نگاه‌هایی، 
نظام آموزشی را امروز به چنان ورطه‌ای انداخته که معلمی را در جامه سکون 
و انفعال می‌بینیم؟ البته که چالش‌های فعلی آموزش‌وپرورش آنقدر زیاد و 
موضوعات‌شان نیز اساسی است که شاید وقت نشود تمام این چنددهه 
را بررسی کنیم و بپرسیم، نظام آموزشی فعلی نتیجه کدام تصمیمات اشتباه 
بوده و کژکرداری‌های حکمرانی در قبال نظام آموزش چیست؟ شاید به‌جای 
گفتن و نوشـــتن از کمبود معلم در فلان اســـتان یا در ســـطح کشـــور و تعداد 
جبران شده از طریق استخدامی‌ها، امروز بهتر است بپرسیم که چالش‌های 
حکمرانی در نظام آموزشی و دلیل گره‌های به وجود آمده در نظام آموزشی 
ما چیست؟ یعنی به جای چسب زدن روی زخم‌های کوچک اما فراوان بر 
تـــن نظـــام آموزشـــی، علت آنها را پیدا کنیم و دلیـــل ایجاد این زخم‌ها را مرور 

کنیم تا به‌جای مسکن‌ها، راه‌های درمان آن را بکاویم. 
حســـین سیســـتانی، دانش‌آموخته فلسفه تعلیم و تربیت و دانشجوی دوره 
دکتری حکمرانی است. او همچنین سابقا دبیر فیزیک بود و اکنون خود را 
پرسشگر حوزه تعلیم و تربیت معرفی می‌کند. با سیستانی درباره حکمرانی 
نظام آموزشی و چالش‌های فعلی نظام آموزشی از منظر حکمرانی به گفت‌وگو 
نشســـته‌ایم. سیســـتانی معتقد اســـت قبل از ورود به موضـــوع چالش‌های 
حکمرانی، ابتدا باید تعریف دقیقی از این عنوان داشته باشیم. او این عنوان را 
به دو دسته کلی تفکیک می‌کند. یک، تعریف دانشگاهی و دانش تخصصی 
حکمرانی و دوم، نحوه اداره جاری نظام آموزشی. برای مورد اول و چالش‌های 
حکمرانی نظام آموزشی در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری انجام داد؛ چراکه در 
ابتدا باید به سراغ تولید علم حکمرانی و بازخوانی مبنای اصلی جمهوری 
اسلامی و دلالت‌های آن در نظام برویم. همچنین در این گفت‌وگو در رابطه با 
اصلاح روندهای آموزشی فعلی و مقدمه‌ای در رابطه با تغییر رویکرد و نگاه 
به مساله آموزش‌وپرورش، از اول انقلاب به تا امروز موارد قابل اهمیتی مطرح 
شد. در انتهای این گفت‌وگو نیز سیستانی 5 پیشنهاد فوری در کوتاه‌مدت 

برای نظام آموزشی ارائه کرد. 

در ابتدای گفت‌وگو، تعریف و ترکیب عنوان »چالش‌های حکمرانی در آموزش« را 
شفاف کنیم که دقیقا قرار است درباره چه چیزی صحبت ‌کنیم؟

پیش‌فرض می‌گیریم که معنای چالش را می‌دانیم. اما حکمرانی را می‌توان به دو 
شکل معنا کرد. معنای اول در سطح عرفی و فضای رسانه‌ای است که به نوعی 
خاص از حکومت کردن حکمرانی می‌گویند. هرچند این برداشت رواج بیشتری 
دارد و واژه مصطلحی است اما از منظر فنی برداشت نادقیقی است؛ چراکه اگر 
حکمرانی را ترجمه governance بدانیم، یک علم و دانش تخصصی محســـوب 
می‌شـــود و مولفه‌ها، ابزارها و روش‌شناســـی خاص خود را دارد. برای همین باید 
تکلیف‌مان را روشـــن کنیم و بدانیم که با این اغتشـــاش معنایی، مســـاله شـــکل 
نمی‌گیرد. ما نسبت به کلیدواژه حکمرانی آشنایی تخصصی نداریم. این دانش 
اولین بار در دوره دکتری سال 97 در دانشگاه دفاع ملی وارد نظام دانشگاهی کشور 
شده و از مهر 1402 نیز دانشگاه تهران در گرایش‌هایی برای این رشته دانشجو جذب 
کرده است. ما همین الان و در همین لحظه‌ای که درحال گفت‌وگو هستیم، هنوز 
حتی یک فارغ‌التحصیل دوره دکتری حکمرانی در کشور نداریم که از رساله خود 
دفاع کرده باشد. قصدم این است که بگویم در شناخت مساله حکمرانی در چنین 
یاد به کار می‌بریم و استفاده از آن برای برخی از  وضعیتی هستیم. این روزها آن را ز
مسئولان نیز تبدیل به یک مد شده است درحالی‌که هنوز یک دانش‌آموخته این 
رشـــته را نداریم، یعنی هنوز انبوهی از کتاب‌ها، مقاله‌ها و توضیحات علمی در 
رابطه با این رشته در جهان وجود دارد که وارد کشور ما نشده است. بنابراین بسیار 
سخت است که اکنون بتوان درباره حکمرانی، یک صورت‌بندی مشخص داشت 
و چون صورت‌بندی مشخصی ندارد، فعلا همان تعریف عمومی جامعه روی این 
کلیدواژه پرکاربرد شده است. پس هنوز یک تعریف محکم و منسجمی ندارد که 
... در کشور مرزبندی کرد.  بتوان آن را با سایر علوم مدیریتی و خط‌مشی‌گذاری و
پس چالش ابتدایی ما این اســـت که اساســـا دانش تخصصی حکمرانی نداریم. 
یعنی علم حکمرانی را در کشورمان نداریم؛ چراکه پروسه‌ای مخلوط شده از علم 
مربوط به سیاست، فلسفه جامعه‌شناسی و چندین علم دیگر است که درنهایت 

در یک فرآیند سنتز به علم حکمرانی می‌رسد. 
از تعریف واژه حکمرانی که بگذریم مســـاله بعدی این اســـت که ما تعریف بسیار 
مشـــخصی از نظام آموزشـــی‌مان نداریم. به چه معنا؟ به این معنا که کارکرد نظام 
آموزشـــی یا انتظارات‌مان از نظام آموزشـــی هنوز حول یک توافق ملی، همگانی و 
عمومـــی وجـــود نـــدارد. منظورم از هدف نیز به مثابـــه خروجی، پیامد و امری قابل 
اندازه‌گیری و ملموس است. بله مثلا نوشته شده یا گفته شده که ما قصد داریم 
... تربیت کنیم. شـــما این صفت را بـــه انبیا عرضه  انســـان موحـــد، عدالتخـــواه و
کنیـــد، همه انبیا دارای تمام شـــرایط این صفـــات به صورت کامل نبودند. یا مثلا 
مولفه‌های تربیتی که گفته شده به شکلی است که همه آدم‌ها باید در این شش 
ساحت تربیت شوند. درصورتی‌که استعداد آدم‌ها متفاوت است. یک نفر ساحت 
زیبایی‌شـــناختی دارد. یک نفر ســـاحت علمی، یک نفر اخلاقی و یک نفر دیگر 
تربیت بدنی و علمی دارد. این حیرانی و سرگردانی شاید به این علت است که 
اساس و ماهیت نظام آموزشی هم برای ما نیست و یک محصول وارداتی است. 
یعنی نظام آموزشـــی در دوره و فرآیندی شـــکل گرفته اســـت. برای مثال پایان دوره 
صغارت انسان توسط دکارت صورت‌بندی شده است و بعد از پیمان وستفالین، 
تقریبا دولت_ملت‌های جدید درحال شکل‌گیری هستند. پس یکی از کارویژه‌ها 
و اهداف و کارکردهای جدی نظام آموزشی ملیت‌سازی است و برای همین هم 
از بـــدو تولـــدش همـــواره به صورت دولتـــی و عمومی و همگانی بوده و هنوز هم در 
کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر همچنان اجباری است. یعنی اگر فرزندتان 
را به مدرســـه نفرســـتید، تحت پیگردهای قانونی و حقوقی قرار می‌گیرید. ببینید 
آنها برای تحقق هدف خودشان که مثلا ساختن یک دولت_ملت است، تحت 
تعریف خودشان یک نظام آموزشی خاصی طراحی کردند. اینکه بچه‌ها در یک بازه 
سنی باید بیایند و علومی را فرابگیرند و فرآیند جامعه‌پذیر کردن‌شان طی شود. در 
همین راستا برای تحقق آن هدف‌ها و رفع نیازهایشان یک دسته علومی را طراحی 
و دسته‌بندی کردند. مثلا علوم و رشته‌هایی چون برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی 
درسی، فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی، جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش 

... را با توجه به جهان‌بینی و اختصاصات بوم خودشان طراحی کرده‌اند.  و
گاهانه‌ای که بعد از انقلاب  امـــا در اکنـــون ما؛ یعنی اکنون خودانگیختـــه و خودآ
اسلامی داریم، به دنبال یک امر دیگری هستیم که اساسا در نفی آن فضا، رویکرد 
و جهان زیست آنهاست. در این مبارزه در بخش سلب آن خیلی موفق هستیم. 
، امپریالیسم، استثمار انســـان‌ها و دسته‌بندی‌های نژادی مرزبندی  با اســـتعمار
مشـــخصی داریم. با این بخش ملموس و اصطلاحا ســـخت آن ســـال‌ها مبارزه 

کرده‌ایم، هزینه داده‌ایم و صدالبته توفیقات مهمی هم داشته‌ایم. اما این سمت 
ماجرا و در بخش نرم آن و در مقام ایجاب که ما چه چیزی می‌خواهیم بسازیم؟ 
جهـــان ایـــده‌آل مـــا چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌توان آن را ســـاخت؟ من فکر 
می‌کنم هنوز برایش پاسخ دقیقی نداریم و چون برای آن پاسخی نداریم، طبیعتا 
نمی‌دانیم که چطور این نظام آموزشـــی را به مثابه یک وســـیله و ابزار در خدمت 
تحقـــق آن هـــدف، تنظیـــم کنیم. بنابراین اگر امروز نظـــام آموزش‌وپرورش ما دچار 
کژکرداری‌هایی است و ما نمی‌توانیم علت آن را احصا کنیم، دلیلش این است 
که اصلا نمی‌دانیم از این ســـازمان و سیســـتم چه می‌خواهیم. مثل این اســـت که 
یـــک کارخانه احداث کنید امـــا نمی‌دانید می‌خواهید که خروجی‌اش موزاییک 
باشد یا ماست و فرآورده‌های لبنی! بعد هم هر روز می‌آیید و می‌گویید که اصلا 
این چه کارخانه و سیســـتم ضعیفی اســـت و همه درباره ضعف این خط تولید 
افاضات می‌فرمایند اما کســـی ســـوال نمی‌کند اساســـا احداث این کارخانه برای 
تولید چه محصولی بوده است. آنهایی که داخل سازمان هستند هم نمی‌دانند 
بالاخره تکنسین ماست‌بندی هستند یا تکنسین موزاییک تولید کردن. یک روز 
از آنها کار آموزشی می‌خواهند و کار تربیتی را به مربی پرورشی واگذار می‌کنند و 
دوباره فردا به همان‌ها می‌گویند ضمن تدریس، کار تربیتی هم با خود شماست. 
خب این چندگانگی‌ها فرسایش می‌آورد و خدای ناکرده گاهی برخی‌ها بی‌خیال 
هردو می‌شوند! و طبق عادت هر روز می‌آیند و می‌روند. از علما و فضلا و اساتید 
اگر بپرســـید که فلســـفه تربیت نظام آموزشی ما چیست؟ می‌گویند که ما سندی 
نوشته‌ایم و مبانی نظری را یکپارچه کرده‌ایم. اما در همان یک سند مبانی نظری 
که ظاهرا یک دست است ما حداقل همزمان سه رویکرد متفاوت را می‌بینیم که 
رسما منتشر شده‌اند و تفاوت‌های بعضا جدی با هم دارند. یک رویکرد، رویکرد 
خانم دکتر علم‌الهدی است، یکی هم رویکرد آقای مصباح و شاگردانش است و 
رویکرد دیگر هم رویکرد دکتر خسرو باقری و شاگردان اوست. تازه این سه قرائت 
مختلف، برای افرادی است که به حکومت دسترسی دارند و به رسمیت شناخته 
می‌شـــوند و بـــرای تدوین آن مبانی نظری دعوت شـــده‌اند. فـــارغ از آنها و در نظام 
فکری کشور ما باز هم قرائت‌های دیگری داریم که با این سه رویکرد تفاوت‌هایی 
دارنـــد. ماننـــد جریان فکری آقای ملکیان و دیگران. یکی از جذابیت‌های ماجرا 
این است که ما سند تحول نوشتیم و 12 سال می‌خواستیم تحول را اجرا کنیم اما 
شـــما اگر یک پرسشـــنامه ایجاد کنید و بین افراد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام 
آموزشـــی توزیع کنید و بپرســـید شـــما که می‌خواهید تحول ایجاد کنید، مقصود و 
منظورتان از این تحول در نظام آموزشی دقیقا چیست و از چه روش‌هایی و با چه 
هزینه‌ای محقق می‌شود؟ احتمالا شما با چندین پاسخ متفاوت مواجه خواهید 
شد. جالب نیست؟ این یعنی، یک فهم مشترک از اینکه تحول چه چیزی است 
و چگونه باید صورت بگیرد، نداریم. بعد هر روز هم پشت تریبون می‌رویم و سند 
از جیب‌مان بیرون می‌آوریم و می‌گوییم که ما داریم تحول را رقم می‌زنیم. یکباره 12 
سال می‌گذرد و شما پشت سرتان را نگاه می‌کنید و می‌بینید که کل این 12 سال 
تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده است. پس شما این مدت و با این همه شعار و گزارش 
دقیقا داشتید چه کار می‌کردید؟ می‌گویند که ما داشتیم می‌دویدیم. خب شما 
داشتید روی تردمیل می‌دویدید آقاجان! آدم بی‌مقصد و بی‌هدف، درجا می‌دود 
و زحمت هم می‌کشد. یعنی هم معلم زحمت کشیده، هم آن دانش‌آموز عمرش را 
گذاشته است. خانواده دلسوز بود. وزیر دوست داشت کاری انجام دهد. مجلس 
می‌خواست کمک کند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش را نسبت به این 
امر دغدغه‌مند می‌‎دانســـت. همه نیت‌های خوبی داشـــتند، زحمت کشیدند و 
فعالیت‌هایی را انجام دادند اما تقریبا در همان نقطه اولیم. این یعنی همه ما درجا 
روی تردمیل دویده‌ایم یا اینکه هرکسی در یک جهت برای خودش دویده است. 
به هرحال امروز ما همه با هم و در کنار هم در یک مقصد مشـــخص قرار نداریم. 
برای همین وقتی می‌خواهیم جمع این مسافت را داشته باشیم، به جای اینکه 100 
متر حرکت داشته باشیم، همه جمعا یک متر دویده‌ایم. همه هم عرق ریخته‌ایم 
اما کلی اتلاف انرژی شده است. به گمان همین مقدار کافی است. هرچند بعید 
می‌دانم باز هم کسی سراغ این مقدمات و ابتدائیات برود چون همه دوست دارند 
به جای کار زیربنایی، مشغول فعالیت‌های روبنایی که دیده می‌شود، باشند. ما 

سال‌ها داد می‌زنیم و حرص می‌خوریم اما هیچ التفاتی نیست. 

جمع‌بندی شما نسبت به اینکه چرا امروز با چالش حکمرانی در نظام آموزشی مواجه 
هستیم از منظر تخصصی و فلسفی چیست؟

گـــر بخواهـــم جمع‌بنـــدی کنم در معنـــای اصیل »چالش‌هـــای حکمرانی نظام  ا
یم. اولا ما اساســـا ورودی به مســـاله حکمرانی به  آموزشـــی« راه درازی در پیش دار
کادمیک و تخصصی نداشتیم. تازه دیسیپلینی مانند خط‌مشی‌گذاری،  معنای آ
... مکانیســـم‌هایی  آینده‌پژوهشـــی، آمایش، طراحی و برنامه‌ریزی اســـتراتژیک و
هســـتند که در ذیل حکمرانی به ما کمک کنند. ما اینها را سنتزشـــده و در یک 
یم. مســـاله بعدی نیز این اســـت که نظام آموزشـــی  صورت‌بندی منظم باهم ندار
به‌عنـــوان یک وســـیله که می‌خواهد یک دســـته اهداف را محقـــق کند، چون آن 
گاه در این  اهداف و فلســـفه‌اش هنوز سرشـــار از ابهام و تعارض اســـت، ناخودآ
مسیر هم نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد یا خروجی مثبتی داشته باشد. یعنی این 

دو مورد؛ یکی نامشـــخص بودن فلســـفه مبنایی جمهوری اسلامی که امتدادش 
سبب بی‌ایدگی در مدرسه می‌شود و دوم نداشتن دانش تخصصی حکمرانی. 
تصور من این است که اگر امروز شروع کنیم و زحمت بکشیم، خوشبینانه‌ترین 
حالت این اســـت حداقل 5 ســـال تا 10 سال زمان می‌برد تا صورت‌بندی دقیق از 
»حکمرانی نظام آموزشی« را انجام دهیم. بعد از آن تازه ما امکان حل این مساله 
را خواهیـــم داشـــت. بنابرایـــن اکنون نمی‌فهمم که بدون ایـــن دو مقدمه کلیات 

گفتمان اجرایی سند تحول یعنی چه!

یعنی حرف شـــما این اســـت که ضعف در ایدئولوژی و ایده اساســـی حکمرانی، 
ضعف و بی‌ایدگی در نظام آموزشی را به وجود آورده است؟

آفرین. دقیقا حرف من این اســـت که فلســـفه حیات نظام حکمرانی که به کجا 
می‌خواهد برســـد، باعث می‌شـــود نظام آموزشی خود را در آن مسیر طراحی کند. 
وقتـــی مـــن نمی‌دانم به کجـــا می‌خواهم بروم، یعنی نمی‌دانـــم می‌خواهم به تبریز 
، بعد شما به من می‌گویید که مثلا از کدام مسیر یا با چه وسیله‌ای  بروم یا چابهار
بروم! این رفتارها مضحک است. مدرسه صرفا کارکرد وسیله و ابزار تحقق هدف 
است. وقتی آن هدف مشخص نیست یا مبهم است یا تعارض دارد یا اشتراکی 
در آن وجود ندارد، طبیعتا نمی‌توان درباره مســـیر یا وســـیله رســـیدن به آن هدف 
صحبـــت کـــرد. ما هنوز چالش‌های بنیادین حل‌نشـــده‌ای چون چالش قانون و 
فقه، دموکراسی یا مردم‌سالاری، اقتصاد نئولیبرال غالب جهانی یا اقتصاد بومی 
یم. مدرسه امروز ما دقیقا  ... دار ، مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی و عدالت‌محور
متاثر از همین سرگشـــتگی‌ها به این وضعیت مبتلا شـــده اســـت. در یک جمله 

یشه مشکلات نظام آموزشی، خارج از نظام آموزشی است! اینکه ر

از موضـــوع تخصصـــی »حکمرانـــی نظـــام آموزشـــی« بگذریم و بیاییم به ســـمت 
چالش‌هـــای اداری و خـــرد امروز نظام آموزشـــی عبور کنیـــم؛ اکنون این چالش‌های 

خرد را چگونه می‌توان حل کرد؟ این را چگونه می‌بینید؟
مســـائلی کـــه اکنون درگیر آن هســـتیم را می‌توانیم به‌عنـــوان چالش‌های عینی یا 
ملموس اداره نظام آموزشی نامگذاری کنیم و ذیل public administration ادامه 
دهیم. چالش‌های روزمره‌ای مانند خالی بودن کلاس‌ها، کمبود معلم، کیفیت 
... در حلقه بسته روزمره‌انگار روی تردمیل هستیم که ما  آموزشـــی پایین اســـت و
روی همین تردمیل روزمره هم خودمان را زخمی می‌کنیم و بلد نیستیم درجا خوب 
بدویم. مدام تولید هزینه می‌کنیم. درباره اینها می‌توان یک‌به‌یک صحبت کرد. 

اگر به سراغ گفت‌وگو درباره همین چالش‌های اداره نظام آموزشی برویم، خصوصا 
چالش‌های نیروی انســـانی بســـیار خوب اســـت. واقعیت تلخی که وجود دارد این 
است که متاسفانه شأن معلم در جامعه حفظ نمی‌شود. کمی حول این مساله با 

هم گفت‌وگو کنیم. 
گـــر بخواهید رئیس اداره  ایـــن مســـاله به تفاوت رویکردها برمی‌گردد. مثلا شـــما ا
آب شوید، هیچ فرآیندی وجود ندارد. در باقی کشورها هم اتحادیه‌های صنفی 
وجود دارد که در فضای اجتماعی و مدنی کار می‌کنند و هم اینکه احزاب ورود 
بســـیار جدی‌ای دارند. مثلا من که در فلان حزب فعال هســـتم می‌دانم در حوزه 
آموزش‌وپرورش می‌خواهم وزیر شـــوم. در یک افق چندســـاله این مســـیر را طی 
یم. از آن طرف هم فضای صنفی و  می‌کنم و یاد می‌گیرم چون ساختار احزاب ندار
مدنی‌مان به‌شدت ضعیف است، اینها سبب شده که ما با چالش تربیت کارگذار 
و مدیر روبه‌رو شـــویم. این مســـاله در تمام حوزه‌ها وجود دارد. در ابتدای انقلاب 
اسلامی شهید رجایی یک تعبیری داشت، می‌گفت تربیت معلم آشیانه‌ جمهوری 
اسلامی است. آشیانه به این معنا است که همه ما هواپیماهایمان را در آشیانه 
یم، یعنی جایی  قـــرار می‌دهیـــم و هـــر وقت لازم بود یکی از آنها را به پرواز درمی‌آور
که خود هواپیما نیز به‌عنوان ســـاح جنگی در مقایســـه با سایر ابزارها، ارزشمند 
است و به مراقبت جدی‌تری نیاز دارد. تربیت معلم را این‌گونه نگاه می‌کنیم که 
می‌خواهـــد موفق‌تریـــن و ویژه‌تریـــن نیروهای اداری یا نهاد دولت را پرورش دهد و 
از آن مهم‌تر نسل آینده جامعه را بسازد و انسان مهم‌ترین و گرانبها‌ترین پدیده هر 
جامعه و کشوری است. وقتی با این افق نگاه شود، مساله تربیت معلم یک مساله 
بسیار جدی و حیاتی تلقی می‌شود و طبیعتا قانون متعهدان خدمت که برای 
دهه60 است، می‌گوید از اول دوره کاردانی و کارشناسی که وارد می‌شوند، اینها 
جذب می‌شوند. در واقع آنها را بورسیه می‌کنم و به آنها کمک‌هزینه می‌دهم. با 
این کارها در جامعه شـــأنیت معلم را بالا می‌برم و مواردی دیگر که همســـو با آن 
افق است؛ چراکه این معلم قرار است جامعه من را بسازد. شما با یک یا دو معلم 
نمی‌توانید جامعه‌سازی کنید. شما برای جامعه‌سازی نیاز به همه معلم‌ها دارید. 
همـــه معلم‌هـــا، فـــارغ از اینکه خودم چه معلمی هســـتم. خود فضای معلم بودن 
برایشان موضوعیت دارد و دارای ارزش و کرامت است بنابراین برای حداقل‌های 
معیشـــتی آن باید تدبیری اندیشـــیده شود. مراقب فرهنگ‌سازی عمومی او باید 
، در فرآیند تربیت و رشـــد او باید وقت گذاشـــته شود. برای  باشـــند. از همه مهم‌تر
همین در همان قانون متعهدان خدمت اشـــاره شـــده که باقی دانشجوها صبح 
می‌آیند و بعدازظهر می‌روند، اما در تربیت معلم باید شبانه‌روزی حضور داشته 

باشـــند تا فرصت بیشـــتری برای تعامل و کار با این دانشـــجویان به وجود بیاید؛ 
چراکه قرار است نیروهای ویژه‌تری باشند. مثل فوتبالیست‌های معروف که بعد 
از تمرین همگانی هم تمرین می‌کنند چون می‌خواهند به یک سطح والاتری از 
ورزیدگی برسند. این مکانیسم را شما ببینید؛ براساس چه افق‌گذاری برای تربیت 
یم که باید در تربیت جامعه موفق باشیم. در آن  جامعه است؟ در نزاعی قرار دار
نـــزاع، مهم‌تریـــن ابزار ما جنگنده‌های ما هســـتند. بنابراین باید برای نگهداری و 
یم. همان‌طور که یک خلبان نسبت به یک نیروی  تربیت آنها بسیار وقت بگذار
پیاده‌نظـــام از لحـــاظ ارزشـــمندی ارزش بیشـــتری دارد. برای همیـــن تربیت آن و 
دوره‌های تربیتی‌اش جدی‌تر است و هزینه‌ای که برای تربیت خلبان می‌شود، 
بسیار بیشتر از یک سرباز است. اما بعد از یک دوره‌ای ما می‌گوییم آن‌گونه که باید 
هم نمی‌خواهیم جامعه خاصی بسازیم. جامعه خودش ساخته می‌شود. پس نیاز 
به آن نیروی زبده هم نیست. این از یک نقطه‌ای شروع می‌شود. اکنون ما30 سال 
پس از آن نقطه هستیم که فرد از یک دانشگاه نامعتبری مدرک کارشناسی گرفته 
و او را به‌عنوان خرید خدمت جذب می‌کنند و به او می‌گویند در همان روستا و 
شهر خودت خدمت کن. ببینید فاصله از کجا به کجا می‌رسد. اینکه ما اکنون 
با تنوع‌های شـــیوه‌های جذب معلمی روبه‌رو هســـتیم و حتی به همان دانشگاه 
فرهنگیان ما هم رسیدگی نمی‌شود و مشکلات خوابگاه دارند، مشکلات تغذیه 
دارند، همین ماه به جای حقوق چند میلیونی، حقوق‌شان چند تک‌هزار تومانی 
یم. مبنای درســـی علم  بود برای این اســـت که ایده فرهنگی جدی برایشـــان ندار
تربیتی را به‌روز‌رسانی نکردیم. همچنان در دهه 70 میلادی متوقف مانده‌ایم. این 
تفاوت در عمل و در قانون‌گذاری و رویکردهاست که با آن مواجه هستیم، ناشی 
از آن تفاوت رویکرد در نگاه و افق‌گذاری است. ما سال‌هاست که با فقدان نگاه 
استراتژیک در این حوزه مواجهیم. به وضوح امثال شهید رجایی و شهید باهنر و 
شهید بهشتی که ضرورت و کارکرد غیرقابل جایگزین نظام آموزشی برای تحقق 
یم.  اهداف جمهوری اســـامی را تبیین می‌کردند را دیگر در میان کارگزاران ندار
در میان همه مدیران ارشد نظام تنها رهبری است که در همه سال‌ها یک‌تنه پای 
تبیین این اهمیت ایستاده است. همین حداقل کنش‌های امروز هم، محصول 
سال‌ها مداومت ایشان در متذکر شدن جایگاه بی‌بدیل نظام آموزشی در مسیر 
پیشـــرفت جمهوری اســـامی اســـت. این یک نفر را باید بیش‌تر قدر دانســـت و 
نخبگان باورمند به انقلاب اسلامی باید برای تبیین و تدقیق و امتداد این نگاه 
در همه سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری های کلان کشور با همتی مضاعف 

یخی را قدر بدانند. بکوشند و این فرصت تار

به نظر خودتان اکنون باید به دنبال چه چیز باشیم؟
بـــه نظر من برخلاف مســـاله حکمرانی نظام آموزشـــی اتفاقا ایـــن موضوع اصلاح 
رویه‌های غلط فعلی چندان پیچیده نیســـت. شـــما اگر قرار باشد نظام آموزشی 
را به‌عنوان یک دســـتگاه جامعه‌ســـاز به رســـمیت بشناسی؛ شبیه به فهم نیاز به 
خلبان اســـت. همین را بفهمیم باقی ماجرا حل می‌شـــود؛ چراکه خلبان نیاز به 
دوره‌های خاص، تجهیزات خاص، آموزش، گزینش و اعتبار اجتماعی خاصی 
دارد. همه اینها وسایلی است که همراه با فهم مساله حل می‌شود. به محض اینکه 
مـــا اراده بـــه فهـــم نیاز به وجود خلبان کنیم، همه متوجه خواهند شـــد که خلبان 
چگونه جذب و تربیت می‌شـــود. اما مســـاله این اســـت که ما می‌گوییم خلبان 
نمی‌خواهیم. به همین نیروی کادری که یک ژ3 به دست او می‌دهیم و روبه‌روی 
کریز می‌ایستد، اکتفا می‌کنیم. این هم دلیل دارد. دلیلش این  دشمن پشت خا
است که ما رویکرد آفنده خودمان، جایی که ما می‌خواهیم جامعه را پیش ببریم 
را نخواهیم و ترجیح‌مان این باشد به‌گونه‌ای رفتار کنیم که آسیبی نبینیم و گزنده 
به ما نزنند. این دقیقا تفاوت رویکرد است. امروز هم اگر قرار باشد مسیر تربیت 
و جذب معلم، مسیر ارتقا و نگه‌داشت معلم تغییر کند؛ این تغییر مسیر بسته 
به تغییر نگاه مسئولان ارشد نظام است. نگاه مسئولان ارشد باید تغییر کند. ما 
در دهه60 ، در اوج چالش‌های جنگ و تقریبا در سال‌هایی نزدیک به 20 درصد 
بودجه عمومی کشـــور را آن هم در شـــرایط جنگی به آموزش‌وپرورش اختصاص 
می‌دادیم. امروز این بودجه زیر10 درصد است. آن هم در دولتی که اتفاقا با صدای 

بلند شعار تحول می‌داد!

رســـیدن از آن موقعیت به این موقعیت؛ بســـیار جای بحث و گفت‌وگو دارد. شـــاید 
فکـــت درســـتی نباشـــد، اما می‌توانیم بگوییـــم که این تغییر نـــگاه اهمیت به نظام 
آموزشی به این دلیل است که ما ایدئولوژیست‌های اصیل نظام را از دست دادیم؟

بله. دقیقا همین است. 

حالا در کوتاه‌مدت چه چاره‌ای می‌توانیم داشته باشیم؟
ایـــن چالـــش راه‌حـــل کوتاه‌مدت ندارد؛ چراکه در کوتاه‌مدت هم ایجاد نشـــد. ما 
جـــای اینکـــه معلم را به‌عنوان کارگذار ارشـــد نظام ببینیـــم، یعنی همان خلبان؛ 
تبدیلش کرده‌ایم به ســـربازی که تنها وظیفه‌اش نگهبانی در پادگان اســـت. این 
اتفاق تقریبا ســـه دهه طول کشـــید. من البته قائل نیســـتم که برای بازگشت به آن 
نگاه، نیاز به گذشت سه دهه داریم. این ترمیم نگاه ممکن است حتی در یک بازه 

، الی سه ساله هم اتفاق بیفتد. اما شرط لازم و کافی آن، تغییر نگاه مسئولان  دو
و نخبگان اســـت. بخواهم دقیق‌تر بگویم؛ این اســـت که شـــرط لازم، تغییر نگاه 
نخبگان است اما این کافی نیست. تغییر نگاه مسئولان نیز باید اتفاق بیفتد. 
، نمایندگان  مسئولان که طبیعتا متهم ردیف اول هستند، یعنی همه روسای‌جمهور
مجلس، اعضای شورای انقلاب فرهنگی در این سه دهه و همه تقریبا اینجا در 
مظان اتهام هستند. اما این را فراموش نکنید که فقط اینها در مظان اتهام نیستند. 
نخبگان اجتماعی ما نیز عمدتا نسبت به مساله آموزشی دغدغه ندارند. مثلا 
یک نفر مثل آقای پرویز امینی، فیلد فعالیتش جامعه‌شناسی است. به فراخور 
کادمیکش تناسب بسیاری با آموزش‌وپرورش ندارد. اما برای  رشته تخصصی و آ
حل آن مساله‌ای که در فضای جامعه‌شناسی که به بن‌بست رسیده یا گره خورده، 
گـــر من امروز در جامعه‌ام اختلاف طبقاتی  مـــدام رفتـــه واکاوی کرده و می‌گوید ا
دارم، این امر در نهاد مدرسه بازتولید شده است. این در همان مدرسه خصوصی 
بازتولید شده است. اما باقی نخبگان ما در حوزه‌های مختلف هنوز نتوانسته‌اند 
مسائل‌شان را ریشه‌یابی کنند. مثلا اکنون فرهنگ کار در جامعه ما ضعیف است. 
یم که 12 سال، بچه‌ها در آن گوشه صندلی لم می‌دهند. از  خب ما سیستمی دار
اینها کارگر خوب هم درنمی‌آید چه برسد به تکنسین خوب، چه برسد به اینکه 
یاضی  آدم‌هایـــی کـــه هویت ملی خوبی دارند یا باور دینی عمیقی دارند. معلم ر
یـــس کرده‌اند، در کنار آنها دو ســـاعتی هم معلم دینی رفته  و فیزیـــک در روز تدر
اســـت و به آنها گفته که مثلا بچه‌های خوبی باشـــید. این‌گونه که بچه‌هایمان با 
دو ســـاعت زنگ دینی دیندار نمی‌شـــوند. طبیعی است که الان ما چالش‌های 
اجتماعی را در جامعه‌مان داشـــته باشـــیم. شما در این آمار و پیمایش‌هایی که 
، نسبت دینداری و اعتقادات مختلف با دو الی  می‌بینید، در یک پیمایش اخیر
سه دهه قبل تفاوت فاحش و جدی‌ای دارد. این نتیجه همان فراموش کردن آن 
افق است. شما فکر کردید با یک سرباز لب مرزی، کارکرد خلبان یک جنگنده را 
خواهید داشت! خب این محقق نشده است. امروز ما میراث‌دار اشتباه و غفلت 
گذشـــتگان هســـتیم. مساله این است که اگر این مسیر را بخواهیم پیش برویم، 
ک خواهد بود و ضرورت اصلاح و بازگشت بسیار مهم  آینده پیش رو بسیار ترسنا
است؛ چراکه شما یک جایی می‌گویید که من 30 سال آزمون و خطا کردم اما از 
 ، الان به بعد نمی‌توانید آزمون و خطا کنید. کوچک‌ترین غفلت و تداوم این مسیر

نتیجه‌اش این خواهد بود که نسل آینده شما از چنگ‌تان خارج خواهد شد.

 به نظرتان اداره آموزش‌وپرورش فعلی به چه چیزی نیاز دارد؟
مـــن فکـــر می‌کنم به چند امر فوری بســـیار نیـــاز دارد. نخبگان ما در همه حوزه‌ها 
نسبت‌شان را با نظام آموزشی مشخص کنند، یعنی بگویند من که استاد دانشگاهم 
و درحال تدریس اقتصاد، مکانیک یا هر علم دیگری هســـتم با پدیده‌ای به نام 
دانشجو روبه‌رو هستم که اگر این زیرساخت‌ها را داشت، خیلی کار من بهینه‌تر 
می‌شد. اگر بسیار مهم است، الزامات این اهمیت را هم باید بپذیریم. مسئولان ما 
به‌جای نگاه‌های کوتاه‌مدت و روزمره و درگیری‌های سیاسی؛ نگاه‌شان را به نگاه 
اســـتراتژیک تبدیل کنند. ببینند نســـل دو دهه آینده ایران قرار است چه شکلی 
باشد؟ به این امر عینیت بدهند. بالاخره قدر پولی که می‌دهید هم آش می‌گیرید!

... داشته باشیم، برای آن آش  اگر قرار است نسل هوشمند، کارآفرین، اخلاق‌گرا و
مطبوع باید هزینه شـــود. این امر بســـیار طبیعی اســـت. وقتی شما امر گرانبهایی 
 ، بخواهیـــد، بایـــد بهـــای آن را هـــم پرداخت کنیـــد. پس فکر می‌کنیم ایـــن دو امر

چالش‌های عام ما هستند که باید اصلاح شوند. 
در حوزه داخل خود آموزش‌وپرورش نیز صورتبندی دیگری دارم. در محیط درونی 
آموزش‌وپرورش، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ما اصلاح یا بومی‌سازی علوم تربیتی 
است. تقریبا همه محتواها و زیرساخت‌های آموزشی که ما تربیت معلم و نظام 
آموزشی را وارد مدار آن کردیم، حداقل در دنیا برای50 سال گذشته است، حتی 

اگر قرار نیست بومی‌سازی کنیم، لااقل نیاز است آنها را به‌روز‌رسانی کنیم. بومی 
کردن دانش‌های علوم تربیتی یا به‌روزرسانی. اگر نمی‌توانیم در یک افق کوتاه‌مدت 
اینها بومی کنیم، حداقل روش تجربه روز غرب را بیاوریم. نه روش تجربه غرب 50 

یا 60 گذشته که خودشان از آن عبور کردند. 
مســـاله دیگر علم و دانش تخصصی تربیتی اســـت. این مســـاله مرتبط با اصلاح 
بنیادین دانشـــگاه فرهنگیان و تربیت معلم اســـت. به این معنا که همه نیروی 
انســـانی را از این مدخل وارد کنیم؛ چراکه با یک دوره دوســـاعته، کســـی خلبان 
نمی‌شود. باید سال‌ها وقت بگذارد. به همان میزان نیز معلم توانمندی که بتواند از 
لحاظ آموزشی، معرفتی، اخلاقی و درمجموع در مهارت‌های معلمی موفق باشد، 
تربیت کردن آن زمانبر است. ما تقریبا از بحران 10 ساله نیروی انسانی گذشتیم و 
تقریبا ورودی و خروجی تقریبا تا چند سال دیگر یکسان خواهد شد، بنابراین همه 
جذب معلمان را از مدخل حرفه‌ای پیش‌ببریم. البته نه در دانشـــگاه فرهنگیان 
فعلی. در این دانشـــگاه، آن خط تولید و تربیت معلم تغییرات بســـیار جدی نیاز 
دارد. نبایـــد این‌گونـــه باشـــد که ما 20 آبان معلم را جـــذب کردیم و بعد 21 آبان آن را 
سرکلاس بفرستیم. این اتفاق بسیار مضحک، دردآور و رنج آور است. یک دوره 
تخصصی حرفه‌ای زمان‌دار نیاز است و نیازمند این هستیم که کاملا رویکردهای 

دانشگاه فرهنگیان تغییر کند. 
مساله دیگر فرآیند اصلاحات اداری و ساختاری است. نظام اداری‌ ما از حیث 
ســـازمانی اصلا بهره‌ور نیســـت. کلی پست‌های اضافی در ستادها داریم. تقریبا 
یک‌ســـوم یا یک‌چهارم نیروهای آموزش‌وپرورش در مدرســـه نیســـتند. این اتفاق 
، یک نفر درحال پشتیبانی است. مگر  بسیار غیربهینه است، به ازای هر سه نفر
چـــه پشـــتیبانی نیاز اســـت؟ این امر را می‌توان تعدیل کـــرد. این هم البته از منظر 
اصلاحات صوری نیســـت. این‌گونه نیســـت که ما دو پست را ادغام کنیم. نظام 
دیگری باید باشد، مثلا شاید به ادارات کل در استان‌ها نیاز نباشد و امور را از منطقه 
به وزارت ارسال و بررسی کنیم. در این میان، شاید بسیاری از کارمندهای کارتابلی 
که نامه‌ای می‌آید و برای یک کارمند دیگر می‌فرستند، حذف شوند. با توجه به شعار 
دولت الکترونیک طبیعتا فضای اداری ما از منظر ساختاری باید بهینه‌سازی 
شـــود. قدیم‌ها شـــاید یک نفر برای یک مجوز نیاز به یک‌ســـال ارجاع و دوندگی 
داشت. الان اما در خانه‌اش با یک کلیک و راحت یک مجوز را دریافت می‌کند. 
مولفه چهارم اصلاح فرهنگ سازمانی است. مکانیسم‌های حفظ و نگه‌داشت 
نیرو و منابع در آموزش‌وپرورش است. این امر نیز کاملا سنتی و مادی است. شما 
یک مدیر بروکرات اتوکشیده می‌خواهید. درصورتی‌که نیرویی در فرهنگ سازمانی 
طراحی کنید که باید به محله آن مدرسه، بیشتر رسیدگی می‌کند یا با اولیا بیشتر 
در ارتباط است. مولفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلم فرصتی بود که باز هم ما از 
دســـت دادیم و من خیلی غصه می‌خورم، همان رتبه‌بندی بود. باید مولفه‌های 
شایستگی را تغییر جدی و اساسی بدهیم. به این معنا که یک معلم برای اینکه 
یک معلم بهتری باشد، نیاز نباشد کلی کاغذ به نام طرح درس و جشنواره بگیرد 
یا بارگذاری کند. نیاز نباشد مدرک‌گرایی را گسترش دهیم، مثل گواهی حضور در 
فلان جلسه که بسیار امری متداول است. چرا درحال انجام این کار است؟ زیرا 
فرهنگ سازمانی آموزش‌وپرورش این بوده که در رتبه‌بندی هرکس کاغذ بیشتری 
بارگذاری کند، رتبه بهتری به او می‌دهیم. درصورتی‌که این مکانیسم‌ها باید تغییر 
کند و بگوید معلمی که با اولیای دانش‌آموزان ارتباط بهتری دارد، معلم شایسته‌ای 

است و اموری شبیه به این. 
مساله پنجم فرآیند اصلاح نظام اقتصادی است. این فرآیند دو بخش دارد؛ یک 
بخش اصلاح خدمات معلم اســـت. دیگری زیرســـاخت‌های آموزشـــی اســـت. 
اولا این امر باید جهش پیدا کند و حداقل باید 50 درصد وضعیت فعلی، رشـــد 
ک شده‌ایم.  پیدا کند. فکر می‌کنم کل کشـــور از لحاظ زیرســـاختی دچار استهلا
همان زیرســـاختی که پس از جنگ بازســـازی کردیم، اکنون طول عمرشان پس از 
سه دهه به پایان رسیده است. بسیاری از زیرساخت‌ها را باید بازسازی کنیم. از 
آن‌سو خود معیشت معلمان هم مساله است. معلمی که از دانشگاه فرهنگیان 
وارد می‌شود، حقوقش به اندازه حداقل حقوق یک کارگر است. شما یک نفر را به 
یک دوره چهارســـاله خلبانی می‌فرســـتید و وقتی از قرارگاه آموزشی بیرون می‌آید، 
به‌اندازه یک سرباز حقوق می‌گیرد. مساله من بالا و پایین کردن شأنیت نیست. 
قصدم توضیح حرفه‌ای‌گری است. فرد با این وضعیت هیچ وقت به خودش 
سختی نمی‌دهد تا خلبان شود. در پرواز و آموزش خلبانی کلی فرسایش 
جسمی و روحی داشت. همان‌طور که می‌دانید شهری مانند تهران، ظرفیت 
جذب و استخدام مردان آن اصلا پر نمی‌شود، یعنی نمی‌صرفد. این خیلی 
بد اســـت که در حد تامین حداقل‌های زندگی یومیه هم نمی‌صرفد. تصور 
کنید معلمی با حقوق هشت تا 10 میلیونی بخواهد در تهران خانواده تشکیل 
، یعنی تامین مالی آموزش‌وپرورش  بدهد، حتی قابل‌تصور هم نیست. این امر
هم در حوزه زیرساختی و هم جبران خدمات نیروی انسانی باید یک تغییر اساسی 
فوری شود. من فکر می‌کنم را انجام دهیم و بعد وارد تحول شویم. نمی‌توانیم 

از پله اول به پله دهم بپریم. 
پیشـــنهاد فوری اصلاحی ششم این است که 
هـــدف پراکنـــده و متکثـــر فعالیت‌های 
آموزشی و پرورشی را در دو مولفه کلیدی 
1. تمهیـــد فضیلت دوســـتی و رشـــد 
اخلاقـــی و 2. تمهیـــد هویت‌یابـــی 
یـــک پارچـــه )ایرانـــی و اســـامی( 
خلاصه کنیم و بر این دو متمرکز 
گـــر این چند  شـــویم. به‌گمانـــم ا
مولفـــه مهم اما ســـاده و بدیهی 
در نظر گرفته شـــود. تمام‌شـــان 
هـــم مســـکن‌های کوتاه‌مـــدت 
اســـت و می‌توانیـــم نهایتـــا بـــه 
یک بهینه‌سازی سیستم فعلی 
برســـیم. این فرآیند را من اصلاح 
نظام آموزشی می‌دانم. اما آنچه در 
مقدمه گفت‌وگویمان گفته شد که 
مرتبط به چالش حکمرانی در نظام 
آموزشی اســـت، آن را تحول می‌دانم. 
در ابتدا باید اصلاحات نظام آموزشـــی 
را انجام دهیم و همزمان زیرســـاخت‌های 
نظری و فنی را برای آن تحول بنیادین آماده کنیم 
که از فلسفه تا روش‌ها و حتی ساختار اداره و محیط 
فیزیکی مـــدارس را منطبق با ایده خودمان بازطراحی 
کنیم. در مسیر نخبگان اجتماعی و دانشگاهی درکنار 
معلمان جوان و دغدغه من هر دو به‌عنوان دو بال باید 
درکنـــار یکدیگر قـــرار گیرند. لکن امـــروز بنابر آن تمثیل 
مشـــهور عـــده‌ای کاســـب‌صفتانه جوجـــه )اصلاحات 
آموزشی( را رنگ کرده و به‌جای قناری )تحول بنیادین( 
به جامعه عرضه می‌کنند. معتقدم جلوی این خیانت 
یا غفلت تاریخی باید ایستاد و نخبگان دلسوز باید با 
صدای بلند برهنگی پادشاه تحول را به جامعه نشان 
دهند تا از این فضای تعارفات زودتر خارج شـــویم و 
به‌جای کارهای روزمره، ســـراغ کارهای اصیل برویم. 
اساس و اولویت فوری کنش حلقه‌های میانی موضوع 
آموزش و تربیت را این می‌دانم. ان‌شاءالله خداوند در 
این مســـیر بنابر ســـنت‌های همیشـــگی یار و یاور آن 

فئه قلیله باشد.

هفته گذشته دور جدید دادگاه محاکمه سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین 
در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی به‌صورت 
علنی برگزار شد. به همین مناسبت در این یادداشت، حمایت‌های منافقین از سایر 

گروهک‌های تروریستی ضدایرانی از دهه 60 تاکنون را بررسی می‌کنیم. 
رویکـــرد و نـــگاه تمامیت‌خواهانـــه و انحصارطلبانه همواره یکی از نقاط مشـــترک در 
توصیف ویژگی‌های منافقین توسط پژوهشگران و صاحب‌نظران و حتی جداشدگان از 
این گروه تروریستی بوده است. 30 خرداد 1360 نقطه انفجار تلاش‌های تمامیت‌خواهانه 
این گروه بود که نتوانسته زیر چتر نظام سیاسی جدید برآمده از انقلاب و همه‌پرسی، 
به حیات سیاســـی خود ادامه دهد و درنهایت متوســـل به روش‌های خشـــونت‌آمیز و 

ترورهای متعدد در سرتاسر ایران شد. 
با این حال مشی خشونت و استفاده از ابزار تروریسم که در ذات این گروهک بود باعث 
شد منافقین با دیگر گروه‌های تروریستی به‌هم پیوستند و زهر خشونت خود را به‌عنوان 
رویکردی مورد توجه به‌رسمیت بشناسند. در این میان اهداف و شعارهای گروهک‌ها 
و شیوه کنار آمدن با آنها در آینده مورد ترسیم آنان نیز به هیچ وجه مشخص نیست. 
آنچه اهمیت دارد این است که دشمن دشمن من دوست من است و فعلا می‌توانم با 
او کار کرده و از او پشتیبانی کنم و او نیز از من حمایت کند. در این راهبرد، القاعده و 
داعش و تکفیر داخلی و پان‌کردیسم و پان‌عربیسم تجزیه‌طلب و تروریسم دولتی تفاوتی 
در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند، همان‌گونه که گذر از دوران ضدامپریالیستی و ورود به 
عهد سقوط در دامان امپریالیسم توسط منافقین تحولی ناممکن نبود، پس همکاری 
با این گروه‌ها و مرام‌ها نیز علی‌رغم کثرت اختلاف میان آنها امری شدنی است. بررسی 
تاریخچه منافقین از بدو پیروزی انقلاب تاکنون نشان می‌دهد این گروه همکاری یا 
ارتباطات متعددی با هر یک از گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شناخته‌شده 
کشور دارد؛ هرچند عموما بسیاری از این ارتباطات و نتایج آنها به‌دلیل ملاحظات این 
گروه‌ها ممکن است آشکار نشود اما آنچه در منابع متعدد قابل مشاهده و اتکاست 
نشـــان‌دهنده بعضا ســـطوح عمیقی از همکاری میان منافقین با ســـایر گروه‌های 
تروریســـتی ضدایرانی اســـت. در این پژوهش مختصر به ابعادی از این مناســـبات و 

همکاری‌ها پرداخته شده است. 

   حزب دموکرات کردستان ایران
حزب دموکرات کردســـتان ایران یکی از قدیمی‌ترین احزاب تجزیه‌طلب اســـت که 
در ســـال 1324 تاســـیس شـــد. این حزب یک حزب جدایی‌طلب اســـت که در بدو 
تاسیس خود با تشکیل جمهوری موسوم به جمهوری مهاباد و با حمایت شوروی، 
به‌دنبال تجزیه ایران بود. حزب دموکرات از جمله گروه‌های تروریستی است که پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در ترور شهروندان و سربازان ایرانی در مناطق مرزی 
نقش گسترده‌ای ایفا کرده و در دوران رژیم صدام نیز ارتباط تنگاتنگی با وی داشته 
، ســـرکرده اسبق این گروه تروریستی در مصاحبه‌ای در  اســـت. عبدالرحمان قاسملو
سال 1360 با رادیوکردستان که در 7 اردیبهشت همین سال توسط روزنامه جمهوری 
اسلامی منعکس شد، می‌گوید: »به تقاضای نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران 
مذاکره طولانی با هم داشـــتیم که به نتیجه خوبی رســـید و باید بگویم که نظر حزب 
دموکرات و سازمان مجاهدین خلق در کلیه زمینه‌ها با هم مشترک بوده و قرار شده 
در آینده همکاری‌های دو سازمان گسترش یابد. ناگفته نماند که سازمان مجاهدین 

خلق از مدت‌ها پیش پشتیبانی خود را از مبارزات بحق ما اعلام داشته است.« 
مســـعود رجوی، ســـرکرده مجهول‌المکان و متواری منافقین در پیامی که در تاریخ 4 
اسفند 1401 توسط سایت رسمی گروهک منافقین منتشر شد، ضمن مبرا کردن گروه 
تروریستی حزب دموکرات کردستان ایران از ماهیت اصلی خود یعنی تجزیه‌طلبی)!( 
مصطفی هجری، سرکرده کنونی حزب دموکرات را برادر کرد خود معرفی می‌کند. )سایت 

مجاهدین: مسعود رجوی - 4 اسفند 1401(
خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان 21 اسفند 1401 در گفت‌وگویی با 
تلویزیون کرد کانال)شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای متعلق به گروهک تروریستی دموکرات( 
و در پرسشی که مربوط به آینده ایران)!( و همکاری با سایر گروه‌ها بود، گفت که »با 

مجاهدین خلق و اغلب جریان‌ها گفت‌وگو داشته‌اند.« 
مشـــخصا گفت‌وگوهـــا و توافقـــات حزب دموکرات کردســـتان ایـــران و برخی دیگر از 
گروهک‌های تجزیه‌طلب بر سر تجزیه و تضعیف ایران بوده است و مناسبات قابل 
توجه این گروه تروریست تجزیه‌طلب با منافقین نمی‌تواند بدون دادن امتیاز از سوی 
گروهک رجوی باشـــد. خالد عزیزی، ســـخنگوی حزب دموکرات در نشســـتی که در 
ســـال 1401 به مناســـبت سالگرد اعلام تشکیل جمهوری مهاباد)!( در سوئیس برگزار 
شد، اعلام می‌کند که حزب دموکرات کردستان ایران با سازمان مجاهدین خلق بر 

سر خودمختاری کردستان ایران به توافق رسیده است. 

   پژاک
ارتباطات منافقین با گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریستی کردی منحصر به حزب 
، جنایات  دموکرات نیست. گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پژاک که در سال‌های اخیر
بی‌شمار و ددمنشانه‌ای در مناطق کردنشین کشورمان مرتکب شده از سال‌ها قبل 
با منافقین ارتباط و همکاری داشته است. محکومیت شدید کشته‌شدن تعدادی 
از نیروهای گروهک منافقین در عراق در سال 2013 توسط پژاک و صدور بیانیه نشان 
می‌دهد همکاری گروهک رجوی و ارتباطات آن محدود به یک گروهک نبوده است. 

   پاک
شکل مواضع گروهک منافقین درخصوص گروه تروریستی و تجزیه‌طلب موسوم به حزب 
آزادی کردستان -پاک- نیز نشان‌دهنده مناسبات پشت‌پرده و همکاری‌های مورد 
توافق این دو گروه است. برای نمونه بمباران مقر تروریست‌های موسوم به پاک در اقلیم 
کردستان عراق توسط سپاه پاسداران با واکنش پرخشم منافقین مواجه شده است. 
آنها با انتشار مطلبی در اول آذر 1401 در سایت خود »هرگونه حمله و تعرض به مراکز و 
مقرهای این گروه در اقلیم کردستان را به‌شدت محکوم کردند.« جالب آنکه منافقین، 

تروریست‌های عضو این گروه را با مظلوم‌نمایی، »هموطنان کرد ایرانی« می‌نامند!

   خبات
گروه تروریستی و تجزیه‌طلب خبات یکی دیگر از سازمان‌های تروریستی است که 
همکاری و ارتباط تنگاتنگی با منافقین دارد. کاک باباشیخ حسینی، سرکرده این 
گروه به‌طور مســـتمر در نشســـت‌های منافقین حضور پیدا کرده اســـت. حسینی در 
نشست موسوم به شورای ملی مقاومت در مرداد 1399 با شرکت در آن، تاسیس شورا 
را بـــه مســـعود و مریم رجوی ســـرکردگان گروهک نفاق تبریـــک می‌گوید و به‌طور مکرر 
از برنامه‌ها و طراحی‌های گروهک و ســـرکردگان آن تمجید می‌کند و ســـازمان خود را 

همپیمان منافقین معرفی می‌کند. 
مناسبات این دو گروه تروریستی آنچنان قابل توجه است که خبات در شهریورماه 
1402 و به‌مناســـبت پنجاه‌ونهمین ســـالگرد تاســـیس گروهک تروریستی منافقین با 
صدور بیانیه‌ای ضمن ادای احترام به بنیانگذاران گروهک بر تداوم همپیمانی خود 

با منافقین تاکید می‌کند. 
ناگفته نماند که پیش از اینها نیز خبات مناســـبات میان گروهک‌های تروریســـت و 
تجزیه‌طلب کرد از جمله خود را با منافقین، راهبردی و دوستانه خوانده بود. سایت 
خبات در مطلبی به قلم کامل نورانی‌فرد که در تیر1397 در سایت این گروه منتشر شد 

با توصیف منافقین به »طرف اصلی و برجسته و دارای موقعیت و اعتبار در ایران« 
می‌نویسد: »یگانه نیروی اپوزیسیون سراسری که در سال‌های متمادی و خیلی پیش 
از وجود این اتهاماتی که اکنون علیه کردها به مجاهدین می‌زنند، نیرویی که متفاوت 
، به حقوق کردها اعتراف کرده و در چهارچوب یک مصوبه شورای  از ملیت‌های دیگر
ملی مقاومت ایران خود را موظف به اجرای آن می‌کند، سازمان مجاهدین خلق ایران 
است.« نویسنده در بخش دیگری از این مقاله سایر نیروهای تجزیه‌طلب کرد را هم 
به همراهی با منافقین دعوت می‌کند و می‌نویسد: »وظیفه کردها نه دشمنی و مقابله 

با مجاهدین، بلکه حمایت و دوستی با این نیروی موثر است.« 
همین نزدیکی و همکاری میان این دو گروه تروریستی که باعث می‌شود در ساعات 
پس از ورود پلیس آلبانی به مقر منافقین که با حکم دادگاه ضدتروریســـم این کشـــور 
صورت گرفت، تروریست‌های خبات با صدور پیامی، اقدام آلبانی در خاک خود را 

محکوم کند و اقدام پلیس را ضدانسانی بنامد!

   تکفیری‌های جنوب شرق
، جنایات  یکی از گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریست کشور که در طول دو دهه اخیر
وحشیانه‌ای علیه شهروندان بلوچ و غیربلوچ به راه انداخت گروه موسوم به جندالله به 
سرکردگی عبدالمالک ریگی است. مناسبات جندالله و منافقین نشان می‌دهد نه‌تنها 
برای منافقین بلکه اساسا برای گروه‌های تروریستی خط قرمزی در تعامل و همکاری با 
یکدیگر وجود ندارد. تفاوت‌های قومیتی و فکری نیز جایگاه در این همکاری‌ها ندارد 
و ضربه‌زدن به پیکره ایران برای رسیدن به اهداف شخصی و گروهی، بزرگ‌ترین عامل 

نزدیکی و هم‌پیمانی آنهاست.
ع( زاهدان، به  ریگی پس از ارتکاب جنایت تروریستی در مسجد علی‌بن‌ابی‌طالب‌)
صورت رسمی ارتباطش با منافقین را فاش ساخت و به پشتیبانی اطلاعاتی آنها از 
جندالله، اعتراف علنی کرد. ریگی که در تاریخ 10خرداد1388 در مصاحبه با کانال 
تلویزیون ماهواره‌ای رنگارنگ سخن می‌گفت، در پاسخ به سؤال یکی از شنوندگان که 
، به رابطه‌ با باند تروریست رجوی اقرار کرد.  از وی پرسید آیا با منافقین ارتباط دارد یا خیر
ریگی که در ابتدا تلاش داشت رابطه‌اش با منافقین را کم‌رنگ نشان دهد، گفت: »ما 
با همه کسانی که با رژیم مبارزه می‌کنند رابطه داریم، ولی رابطه بسیار نزدیکی نیست 
و کم‌رنگ است. البته ما خواهان آن هستیم که هر کاری می‌خواهند برای آنها انجام 
دهیـــم. یک کارهایی ما از دســـت‌مان برمی‌آیـــد و یک کارهایی آنان می‌توانند انجام 
دهند. ما می‌توانیم افراد آنها را انتقال دهیم؛ اما فکر می‌کنم که محدودیت دارند و در 

کشورهایی قرار دارند که نمی‌توانند خودشان را تکان بدهند... .«‌
او در ادامه می‌گوید: »البته بعضی همکاری‌های اطلاعاتی با ما داشته‌اند؛ اطلاعاتی 
درباره فعالیت‌هایی که رژیم در این مناطق داشته است و بعضی فعالیت‌هایی که 
سپاه قدس داشته را به صورت ایمیل و پیام برای ما ارسال می‌کنند. مجاهدین ]خلق[ 
وقتی از اخباری مطلع می‌شوند، مثلا‌ تیم‌هایی که می‌خواهند به منطقه بیایند، بعضی 

افراد دارند که به ما اطلاع‌رسانی می‌کنند در این خصوص.« 
ریگی پیش از این ماجرا نیز در ســـال 1385 و پس از بمب‌گذاری تروریســـتی در یک 
مدرسه دخترانه در زاهدان، مسئولیت آن جنایت را در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی 
منافقین برعهده گرفت و در واقع، رسانه این گروهک به عنوان تریبونی در اختیار یکی 

از اشرار آدمکش جنوب شرق کشور قرار گرفت. 
در مهـــر مـــاه 1388 برخی افراد جداشـــده از گروهک منافقین گزارش دادند که آژانس 
« فرانسه در تاریخ 7 اکتبر2009 توافقنامه همکاری بین منافقین  مطبوعاتی »آلتر اینفو
و گروه تروریستی ریگی را افشا کرده است. این افشاگری سندی دیگر از مناسبات و 

همکاری‌های منافقین با این گروه تجزیه‌طلب افراط‌گرا تلقی می‌شود. 
منافقین حتی پس از اعدام عبدالحمید ریگی، برادر سرکرده گروه و از اعضای ارشد 
آن که علاوه بر ترور شهروندان ایرانی و آدم‌ربایی و شکنجه چند تبعه خارجی، همسر 
خود را نیز به قتل رسانده بود این شرور تروریست را »زندانی سیاسی« نامید و قصاص 
او را محکـــوم کـــرده بـــود.  افـــزون بـــر این اعلام حمایت‌ها، برخـــی از اعضای قدیمی و 
جداشده منافقین از وجود ارتباطات مالی بین دو گروهک تروریستی خبر می‌دهند. 
به طور مثال مهدی سجودی از جداشده‌های منافقین که بیش از 20 سال عضو این 
گروه بوده است در 7آوریل2014 در یادداشتی با عنوان »پیوند بقایای صدام حسین با 

بقایای ریگی و جندالله« در سایت ایران قلم می‌نویسد:
»در گذشته نیز ما شاهد بودیم که مجاهدین چگونه از گروهک ریگی حمایت مالی و 
پشتیبانی‌های سیاسی و تدارکاتی و آموزشی می‌کردند. اخبار منتشرشده در گذشته 
حاکی است که شخص عبدالمالک ریگی با تعدادی از عناصر و فرماندهان فرقه 
مجاهدین دیدار و گفت‌وگوها داشته است و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری 
در راستای تشکیل یک گروه تروریستی جدید تحت عنوان سازمان نیروهای مسلح 

مجاهدین اعلام نموده بوده است.«‌ 
همکاری و حمایت‌های گروهک منافقین از تروریست‌های تجزیه‌طلب و تکفیری 
جنوب شرق کشور محدود به جندالله نماند. پس از مجازات ریگی و انشعاب در گروه 
تروریستی وی و ظهور گروهک تروریستی جدیدی موسوم به جیش‌العدل، منافقین 
حمایت‌های خود را متوجه این گروه کردند. جیش‌العدل نیز تاکنون تعداد زیادی از 
هموطنان و نیروهای انتظامی و نظامی و سربازان میهن را در استان سیستان‌و‌بلوچستان 
به خاک و خون کشانده است. با این حال منافقین عموما از افراد این گروه که در لیست 
تروریستی برخی کشورها نیز قرار دارد به عنوان مجاهد بلوچ و فرزندان رشید نام می‌برد. 
حملات تروریستی آن نیز توسط رسانه‌های منافقین منعکس و پوشش داده می‌شود. به 
طور مثال حمله 13اسفند1399 به پاسگاه پلیس قلعه بید که منجر به شهادت تعدادی 
از نیروهای نظامی کشور شد توسط منافقین منعکس و از تروریست‌های جیش‌العدل 
با عنوان دلاوران بلوچ نام برده شد.  رسانه منافقین نه‌تنها‌ تریبون خود را به ابزاری برای 
انعکاس همه حملات تروریستی جیش‌العدل از ابتدا تاکنون اختصاص داده است، 
بلکه برخورد نیروهای نظامی کشورمان با این تروریست‌ها را نیز محکوم و مورد انتقاد 
شدید قرار می‌دهد. حمله نظامی مقتدرانه دی ماه 1402 به مقر تروریست‌های این گروه 
در خاک پاکستان منجر به صدور بیانیه‌ای توسط منافقین شد. در بیانیه منافقین آمده 
است: »سازمان مجاهدین خلق حمله به رزمندگان جیش‌العدل که برای عدالت و 

آزادی ایران می‌جنگند را قویا محکوم می‌کند.« 
گروه‌های تروریســـت و تجزیه‌طلب جنوب غرب کشـــور و اســـتان خوزســـتان‌‌ نیز در 
سال‌های اخیر با حمایت کشورهای غربی، جنایت‌های خونینی را علیه مردم مظلوم 
استان خوزستان رقم زدند. گروه تروریست حرکه‌النضال یکی از این گروه‌هاست که در 
نهایت »حبیب چعب اسیود« سرکرده سابق آن دستگیر و در داخل کشور مجازات 
شد. منافقین با نادیده ‌گرفتن سوابق و جایگاه تشکیلاتی و جنایات گسترده این فرد، 
با صدور اطلاعیه‌ای در 16اردیبهشت1402 او را هم‌وطن عرب نامیدند و مجازات او را 

محکوم کردند و خواستار اقدام فوری سازمان‌های حقوق بشری شدند! 
آنچـــه بیان شـــد تنها مـــواردی معدود از همکاری‌ها و ارتباطات گروهک تروریســـتی 
منافقین با ســـایر گروهک‌های تروریســـتی و ضدایرانی است که تاکنون آشکار شده 
است. این اسناد و روایت‌های موثق منتشرشده نشان می‌دهد که علی‌رغم تنوع در 
خاستگاه این گروهک‌ها، اهداف و ایدئولوژی آنها، منافقین برای پیشبرد اهداف خود، 
با همه این گروه‌ها ارتباط برقرار کرده و امتیازها و حتی وعده‌هایی مانند خودمختاری 
به آنها داده‌اند. حمایت‌های مالی از این گروهک‌ها مانند آنچه درباره پشتیبانی مالی 
از جندالله گفته شد نیز یک رویه دیگر سیاه اقدامات منافقین علیه شهروندان ایرانی 

و امنیت آنان است.

حسین سیستانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی و تعلیم‌وتربیت در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:
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 در دوره جنگ ۲ برابر الان برای آموزش هزینه می‌کردیم

منافقین و حمایت
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